
خانه ای با حال و هوای دهه ۵۰
نشــانى خانه اى كــه داده انــد، به 
درى كوچك در يكــى از كوچه هاى 
خيابــان هاشــمى نژاد مى رســد. 
خانــه اى يك طبقه كه در ســايه دو 
خانه چندين طبقه قرار گرفته است. 
نوه شــهيد تدين در را بــاز مى كند 
و بعــد از ســلام و احوال پرســى و 
تعارفات وارد خانه معلمى مى شويم 
كــه مــردم محلــه هاشــمى نژاد، 
او را بــا نــام «روحانــى مردمــى» 

مى شناسند.
خانــه شــكل قديمــى اش را حفظ 
تاق هــاى بــزرگ  اســت؛ ا كرده 
و كوچــك بــه هــم راه دارنــد. با 
راهنمايى نوه شــهيدتدين به سمت 
اتاق بزرگــى مى رويــم؛ «بفرماييد 
مهمان خانــه.» حال و هــواى خانه 
بوى تاريخ مى دهد. انــگار زمان به 
عقب برگشــته است؛ به 40،30سال 
قبل. بوى چاى تــازه دم تمام فضاى 
اتــاق را گرفتــه اســت. پرده هاى 
پنجره هــاى بــزرگ مهمان خانــه 
را كنــار زده انــد و آفتــاب بى رمق 
دى ماه به اتاق ســرك كشيده است. 
گوشه و كنار ديوارهاى مهمان خانه ، 
پشــتى قاليچه اى گذاشته اند. روى 
يكــى از ديوارها طاقچــه اى ديده 
مى شــود. گوشــه طاقچه، عكــس 
شهيد حجت الاســلام كاظم تدين را 
گذاشته اند. 3خانم چادرى وارد اتاق 
مى شــوند. فاطمه، زهــرا و مرضيه، 
3دختر شــهيدتدين هستند كه قرار 
است راوى زندگى پدر باشند. مرضيه 
كوچك تريــن دختــر شــهيدتدين 
اســت كه ســر صحبت را با تعارف 
چــاى و جابه جا كــردن قندان هاى 
چيده شده روى فرش ها باز مى كند؛ 
«قندان هــاى روضه و جلســه قرآن 
صبح است. پيش پاى شما تمام شد. 
بفرماييد؛ چاى روضه و جلسه قرآن، 
خوردن دارد. پدر من عاشق جلسات 
قرآن و برگــزارى روضــه اهل بيت 
بود. ما هم كه فرزندانش هســتيم، با 
همين دعا خواندن ها و جلسات قرآن 

بزرگ شديم.»
آغاز صحبــت مرضيه خانــم درباره 
اخلاق پدر است؛ «پدرم خوش اخلاق 
بود؛ آن قدر كه از پيــر و جوان او را 
دوست داشــتند. او طلبه بود و يادم 
نمى آيد كه هيچ وقــت با يك جوان 
جورى حرف زده باشد كه او از دين 
و اسلام زده شــود. حتى اگر بعضى 
جوان ها به او كنايه مى زدند با روى 
خوش با آن ها برخورد مى كرد. همان 
دوران شــاه و قبــل از انقلاب، حتى 
بچه هاى خانواده هايــى كه چندان 
مقيد نبودند به خانــه ما رفت وآمد 
داشــتند تا از درس هاى قرآن پدرم 

استفاده كنند.»

مدرسه  وقف  که  خانه ای 
دخترانه بود

مرضيه حرف هايش را ادامه مى دهد: 
درِ خانه ما هميشــه باز بود و از صبح 
تا شــب جوان هاى زيــادى به اينجا 
مى آمدنــد و مى رفتنــد. هميــن 
مهمان خانه در سال هاى بچگى من 
يعنى حدود ســال 52 به اين شــكل 
و اين قدر بزرگ نبــود. مهمان خانه 
چند اتاق بود كــه يكى از اين اتاق ها 
دفتر مدرسه بود و بقيه كلاس درس.

زهرا خانم، يكى ديگــر از دخترهاى 
بــه  حواســش  شــهيدتدين، 
مهمان هاســت و بــا اجازه گرفتن از 
خواهرش صحبت او را قطع مى كند؛ 
«تو را  به خدا بفرماييد. چاى روضه 

است. تعارف نكنيد.»
زهرا خانــم صحبتــش را بــا همين 
يك جمله شــروع مى كنــد و پايان 
مى دهد. فاطمه خانــم، يكى ديگر از 
دخترهاى شهيدتدين است و ترجيح 
مى دهد هماننــد زهرا خانم صحبت 
درباره پدر را به مرضيه واگذار كند و 
فقط اين جمله را مى گويد: ماءشاا... 
مرضيه جان خوش صحبت اســت و 
چيزى را از قلم نمى اندازد؛ به خاطر 
همين، همــه صحبت هــا را مرضيه 

مى گويد.
با اين شــرايط وضعيــت صحبت و 
گفت وگــو با ايــن 3دختر شــهيد 
تعيين مى شــود و ادامــه صحبت ها 
را مرضيه خانــم به عهــده مى گيرد؛ 
«داشتيم چه مى گفتيم؟ آها... خانه 
ما خيلى بزرگ بــود، البته الان هم 

هست، و اتاق زياد داشت.»

مرضيه متوجه نگاه متعجب ما براى 
پيداكردن رابطه ميان دفتر مدرسه و 
اتاق هاى خانه شــهيدتدين مى شود 
و فــورى با اين جمــلات، منظورش 
را بيــان مى كند: يادم رفــت بگويم. 
پدرم قبل از انقــلاب تصميم گرفت 
خانه را به مدرســه اى براى دخترها 
تبديــل كند. آن زمان، دوران شــاه 
را مى گويــم، دخترها اگــر حجاب 
داشــتند جرئــت مدرســه رفتن 
نداشتند. اصلا راهشــان نمى دادند. 
پدرم به خاطر همين موضوع تصميم 
گرفت خانه مان را به مدرســه تبديل 
كند تــا ايــن گــروه از دخترها هم 
درس بخواننــد؛ اوليــن شــاگردها 
هم من و خواهرهايــم بوديم. مدتى 
گذشــت و گوش به گوش رســيد و 
كم كم خانواده هــاى مذهبى محله 
تصميم گرفتند دخترهايشــان را به 
خانه ما بفرســتند تا درس بخوانند. 
ده هــاى مذهبــى و  نوا حتــى خا
مبــارز آن زمان مثــل خانواده هاى 
آيت ا... فلســفى، آيــت ا... ميلانى و 
دخترهاى شهيد هاشــمى نژاد اينجا 
درس خواندند. خانه ما درست شبيه 
مدرسه شد، تا جايى كه كم كم شمار 
دانش آمــوزان زياد و زيادتر شــد و 
به مرور زمان، تعــداد دانش آموزان 
دختر به 400 نفر رســيد. بــا اينكه 
اتاق زياد داشــتيم، فضا براى حضور 
دخترها كم بود. پــدر و مادر تصميم 
گرفتند همه مــا در يك اتاق زندگى 
كنيم تا دخترهاى بيشــترى بتوانند 
براى درس خواندن به خانه ما بيايند.

خواننده ای که مبلغ قرآن شد
پســر بچه كوچكــى دوان دوان بــه 
اتاق مى آيد و خــودش را در آغوش 
فاطمه خانــم مى اندازد و ســكوت 
فاطمه خانــم بــا ديــدن نــوه اش 
مى شــكند. همان طور كه نوه را در 
آغوش مى كشــد، رو به مرضيه خانم 
جملــه اى مى گويــد: از آن خانــم 

خواننده هم بگو.
اين جملــه يــادآور خاطــره اى از 
مجموعه خاطرات كودكى هر ســه 
خواهر اســت. مرضيــه رو به خواهر 
بزرگ تــرش مى گويــد: راســت 
مى گويــى. يادم نبــود. الان تعريف 

مى كنم.
بــا رد و بدل شــدن ايــن جملات، 
مرضيه خانــم صحبت هايــش را با 
اين خاطــره ادامه مى دهــد: همان 
ســال ها خانمــى را مى شــناختيم 
كــه خوانندگــى مى كرد. يــك نفر 
به پدرم گفــت كه ايــن خانم وضع 

مالى درســتى ندارد و از سر ِ ندارى 
خوانندگــى مى كند. پــدرم روزى 
او را ديــد و با او صحبت كــرد. از او 
خواســت به خانه ما بيايد و در قبال 
نوشــتن اســم و ثبت نام دخترهايى 
كه وارد مدرســه مى شــوند، همين 
پول خوانندگــى را دريافــت كند. 
روزهاى اولى كه مى آمد هم او حس 
غريبگى داشــت و براى ما هم كه او 
را با سر و وضعى متفاوت مى ديديم، 
غريبه بود. اما هيچ وقت پدرم تفاوتى 
ميان مــا قائل نشــد و حتى جورى 
رفتار نكرد كه آن خانم معذب شود. 
هميشه به من و خواهرهايم مى گفت 
«اين خانــم و همــه دخترهاى اين 
شــهر حتى آن هايى كه حجابشــان 
با شــما تفــاوت دارد، بچه هاى اين 
شهر هستند. جورى حرف نزنيد كه 
دلشان بشــكند.» مدتى كه از آمدن 
آن خانم گذشــت، كم كم ظاهرش 
تغيير كرد تا جايى كــه او الان يكى 
از معلمان خوب و برجسته قرآن در 

مشهد است.

با  مقابله  و  اکابر  کميته 
بی سوادی

صحبت هــاى مرضيه بــه روزهاى 
بتدايــى شــكل گيرى مبــارزات  ا
مردمى مى رســد؛ «اوايل مبارزات 
مردمى عليه شــاه، مأموران ساواك 
به رفت وآمــد دخترها بــه خانه ما 
مشــكوك شــدند. يك روز پدرم را 
به جرم آموزش قــرآن و برپا كردن 
كلاس دســتگير كردند و مدتى او را 
در بازداشت نگه داشتند. شهيدتدين 
اعتبــار زيــادى بين مشــهدى ها 
و شــخصيت هاى شــهر داشت. اين 
اتفاق كه افتاد، پدرم بــا اداره اكابر 
هماهنگ كــرد و قرار شــد خانه ما 
به طور رســمى به محل كلاس هاى 
پيكار با بى ســوادى و آموزش اكابر 
تغيير نــام بدهد. با ايــن تغيير، يك 
تابلو كميته آمــوزش اكابر يا همان 
نهضت سوادآموزى روى ديوار خانه 
نصب كردنــد. البته پــدرم مخفيانه 
همچنان كار آموزش قرآن و دين به 
بچه ها را ادامه مــى داد. اينكه گفتم 
شهيدتدين در مشــهد اعتبار داشت 
هم به خاطر ثروتى بود كه داشت، هم 
به خاطر ارتباطاتش بود. جالب است 
بدانيد زير فرش هاى ما هميشه پول 
بود اما حتى اگر پول لازم داشــتيم، 
اجازه نمى داد اين پول ها را كه براى 
امور خيــر در نظر گرفتــه بود، خرج 
كنيم. حتى اگر قول مى داديم همان 
مبلغ را كه بر مى داريم، دوباره ســر 

جايش بگذاريم، قبول نمى كرد.»
مرضيه خانم كه خاطراتش را از پدر، 
شــيوا و صميمى بيان مى كند، ادامه 
مى دهد: هميشه فكر همه بود. يادم 
اســت يك روز آمد خانه و بلند بلند 
گريه مى كرد. مــادرم كه علت گريه 
پدر را پرســيد، پدر گفــت «زنى با 
5بچه يتيم را به من معرفى كرده اند. 
اين زن به خاطر فقر و ندارى، گودالى 
كنده و روى آن پلاســتيك كشيده 
است تا خودش و بچه هايش از سرما 
در امان باشند.» همان روز پدر با پول 
خودش و كمكــى كه از خانواده هاى 
ثروتمند مشــهد جمع كرد، خانه اى 
براى ايــن زن و بچه هايــش خريد. 
حتى يادم اســت كه يك خانه براى 
اين خانواده اجاره دادنــد تا از پول 
اجــاره آن خانــه، خــرج و مخارج 

زندگى آن ها تأمين شود.
كارهــاى وقفى كــه شــهيدتدين 
انجام داده اســت، يكى دوتا نيست. 
مرضيه خانــم با كمى مكث ســعى 
مى كنــد از ميــان مــوارد بســيار 
چند نمونــه را خلاصه بيــان كند؛ 
«اوايل دهه50 آب ســالم كم بود و 
بيشــتر خانه ها آب نداشــتند. توى 
كوچه، خانه مــا تنها خانــه اى بود 
كه ازطريق يكــى از اتاق ها به قنات 
ايــن محــدوده راه داشــت؛ همان 
اتــاق جلــو در ورودى را مى گويم 
كه پله هايى بــه زيرزمين دارد. اين 
اتاق بــه قنات اين محله راه داشــت 
و مــردم هر زمان كه مى خواســتند 
رخت و لباس بشــويند بــه خانه ما 

مى آمدند.»
او مى گويــد: يــك خاطــره ديگر 
هــم مربوط به بعداز شــهادت پدرم 
مى گويم. چند سالى از شهادت پدرم 
گذشته بود كه براى ثبت نام پسرم به 
مدرسه اش رفتم. مدير مدرسه وقتى 
متوجه نام فاميل ما شد، از نسبت ما 
با حاج كاظم تدين سؤال كرد. وقتى 
گفتــم حاج كاظم پدرم بــود، آقاى 
مدير خاطره اى از پدرم تعريف كرد 
و گفت؛ «حاج كاظم بيشــتر وقت ها 
با همان مينى بوســى كه داشــت به 
محل تحصيل دانشــجوها مى رفت 
و مى گفت هر كســى نيــاز به حمام 
دارد، حاضر است آن ها را رايگان به 
حمام عمومى ببــرد و هزينه حمام و 
رفت و آمد را هم خودش مى پرداخت. 
زمستان آن سال ها خيلى سرد بود و 
من (همان مدير مدرســه) به سختى 
مى توانستم خرج و مخارج تحصيلم 
را تأمين كنــم. مجبور بودم از خورد 
و خوراك و لبــاس به خاطر درس و 

مشــقم بزنم. شــهيدتدين چند بار 
مقابل دانشــگاه آمد و دانشجوها را 
ســوار مينى بوس كرد تــا به حمام 
ببرد. بعد از چند بار آمدن متوجه شد 
كه من لباس گرم نــدارم. دفعه بعد 
يك كاپشن خريد و با خودش آورد و 
بدون آنكه كسى متوجه شود، گفت 
آن را هديه براى من آورده است و به 
نظرش به من خيلــى مى آمد. با اين 

حرف ها غرور من هم حفظ شد.».

خاطره ای از رهبری
از داخــل حيــاط بــزرگ خانــه 
شــهيدتدين، صــداى خنده هــاى 
كودكانه نوه هاى دخترى حاج كاظم 
شنيده مى شــود. همراه دخترهاى 
حاج كاظــم تديــن كنــار پنجــره 
مى رويــم و از پشــت شيشــه هاى 
بزرگ پنجــره، حيــاط برف گرفته 
خانه شــهيدتدين را نگاه مى كنيم؛ 
تــى  حياطــى بــزرگ بــا خاطرا
بــزرگ. رضيــه دربــاره حيــاط 
پر درختشــان مى گويــد: پــدرم 
حتــى ميوه هــاى درخت هــاى 
حيــاط را عمومــى كــرده بــود و 
هركــدام از همســايه ها يــا مردم 
مى خواســتند، مى آمدنــد و ميوه

 مى چيدند.
مرضيــه حرف هايش را بــا جملاتى 
جمع مى كند؛ «پدرم مال و اموالش 
و حتى خانه را وقف اسلام و دين خدا 
كرده بود. همان دوران شــاه و قبل 
از آنكــه حركت هــاى انقلابى مردم 
زياد شــود، خانه ما محــل قرارهاى 
مبــارزان بود و اينجا جلســه برگزار 
مــى كردنــد. بارهــا رهبــر معظم 
انقلاب همراه با شهيد هاشــمى نژاد 
و چند مبــارز انقلابى اينجا جلســه 
مى گذاشــتند. آن روزهــا مــن 
8سال بيشتر نداشــتم. گاهى از سر 
شــيطنت از لاى در، مهمان هــاى 
ويژه پــدرم را نگاه مى كــردم. آرزو 
داريم بــار ديگر رهبــر را ببينيم. ما 
به عنوان دختران شــهيد حاج كاظم 
تديــن، عاشــق اين كشــور و رهبر 
هســتيم. جنگ كه آغاز شــد، پدر 
نيز دفــاع از كشــور را وظيفه خود 
دانست و با اشتياق راهى جبهه شد. 
او در جبهه در بخش هــاى مختلف 
فعــال بــود؛ از انتقــال كمك هاى 
مردمى به جبهه گرفتــه تا همراهى 
با دانشــجويان در اعزام ها و اجراى 
فعاليت هاى فرهنگى در جبهه. اين 
روحانى وارســته ســرانجام دى ماه 
سال 63 در منطقه شوش به شهادت 

رسيد.»
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مرضيه خانم، 
دختر شهيد 

تدين:
پدرم مال 

و اموالش و 
حتى خانه را 
وقف اسلام 
و دين خدا 
كرده بود. 

همان دوران 
شاه و قبل 

از آنكه 
حركت هاى 

انقلابى مردم 
زياد شود، 

خانه ما محل 
قرارهاى 
مبارزان 

بود و اينجا 
جلسه برگزار 

مى كردند. 
بارها رهبر 

معظم انقلاب 
همراه با 

شهيد 
 هاشمى نژاد 
و چند مبارز 

انقلابى 
اينجا جلسه 
مى گذاشتند

ديروز حرم مطهر رضوى بار ديگر ميزبان 
مراسم گراميداشت شهادت سرباز ولايت 
سردار ســپهبد حاج قاسم ســليمانى و 
مجاهد ابومهدى المهندس و همرزمانش 
و همچنين شهداى ســانحه هواپيماى 
اوكراينى بود كه به همت آستان قدس 
رضوى و ســپاه امام رضا(ع) و با حضور 
فرماندهان و رده هاى ســپاه مستقر در 

استان برگزار شد.
نماينده ولى فقيه در ســپاه پاســداران 
يكى از سخنرانان اين مراســم بود و با 
بيان اينكه شهادت سردار دل ها موجب 
جان گرفتن جبهه مقاومت شد، گفت: 
خون شهيد ســليمانى مكتــب انقلاب 

اسلامى را تكثير كرد.
حجت الاسلام والمســلمين عبــدا... 
حاجى صادقــى بيــان كرد: شــهادت 
حاج قاســم از ســه زاويه نهايت آرزو، 
اســتجابت دعا و رســيدن بــه مقصد، 

برخوردار است.
وى با بيان اينكه خون سردار سليمانى 
به مكتــب  جبهه مقاومــت و هدف او 
سرعت بخشيد، خاطرنشان كرد: سردار 
سليمانى در كل جهان تأثيرگذار بود و 
شهادت ايشان، عامل حيات و جاودانگى 

اقدامات و ماندگارى خط او شد.
نماينده ولــى فقيه در ســپاه ،دومين 
ويژگــى خط دهنــده حاج قاســم را 
جامعيت وى برشمرد و گفت: حاج قاسم 
مى دانســت در فرهنگ دينــى نبايد 
تك بعُدى بــود؛ لذا اين ســردار بزرگ 
ارِ رُحَمَاءُ  اءُ عَلىَ الكُْفَّ نمونه بارز «أَشِــدَّ
بيَْنَهُمْ» بود و هيچ وقت سياستش مانع 

اخلاقش نشد. 
بــه گــزارش ايســنا، حجت الاســلام 
حاجى صادقى، ساده زيســتى ســردار 
ســليمانى را ويژگى ديگر وى دانست و 
افزود: وابسته به دنيا نبودن و تكليف گرايى 

از ويژگى هاى ديگر ايشان بود.

شهادت سردار سليمانی چشم های 
غبارگرفته را باز کرد

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى 
نيز در اين مراسم گفت: شهادت سردار 
سليمانى، چشــم هاى غبارگرفته را باز 

كرد و دشــمنان را در برابر عظمت ملت 
ايران به خضوع واداشت.

آيت ا... سيدمحمدعلى آل هاشم نيز در 
اين مراسم بيان كرد: بالاترين ويژگى و 
فضيلت سردار سليمانى اخلاص او بود 
كه اين اخلاص به واســطه ذكر خداوند 
متعال به دست آمده بود. شهيد سليمانى 
هميشــه خدا را يــاد مى كــرد و تمام 

كارهاى او به خاطر خدا بود.
وى افــزود: ذكــر خداونــد او را تعالى 
بخشيد. شهيد سليمانى اهل تظاهر، ريا 
و خودنمايى نبود و شهادت او قيامتى به 
پا كرد. شهادت بزرگ او نشان دهنده اين 
بود كه هنوز انقلاب زنده است و تشييع 
پيكر شهيد ســليمانى نشان دهنده اين 
بود كه آرمان هاى انقلاب زنده اســت 
و شهادت سردار ســليمانى چشم هاى 
غبارگرفته را باز كرد و دشمنان را در برابر 

عظمت ملت ايران به خضوع واداشت.
آيــت ا... آل هاشــم تصريــح كــرد: 
شهيد ســليمانى صرفا يك شخصيت 
نظامى نبود؛ بلكه او يــك مربى بزرگ 
و دلســوز براى رزمندگان به خصوص 
رزمندگان مدافــع حرم بــود، از ابعاد 
مختلف بــه فرزندان شــهداى مدافع 
حرم رســيدگى مى كرد و متواضعانه 
در خدمت فرزندان شــهداى مدافعان 
حرم بود. سردار سليمانى يك شخصيت 
فرهنگى اجتماعــى نيــز بــود و در 
خدمت رسانى به مردم هميشه پيشگام 

بود.
نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى 
عنوان كرد: آنچه مســلم است، اينكه 
ســردار قاآنى، يك ســليمانى ديگر 
اســت و با تمــام رموز عمليــات در 
بيرون از مرزها آشــنايى كامل دارد و 
از ســال 1376در جايگاه جانشينى 
سردار سليمانى به خدمت مجاهدانه 

و مخلصانه پرداخته است.
نماينده ولى فقيه در استان آذربايجان 
شــرقى گفــت: بايد از رشــادت هاى 
مانــدگار حاج قاســم ســليمانى در 
جنگ سى و ســه روزه لبنــان و جنگ 
بيســت و دو روزه غزه كتاب ها نوشته 

شود.

از وقف زندگى تا وقف جان
روایت هایی از زندگی شهید حاج کاظم غلامزاده تدین، طلبه شهیدی که با خوش رویی خیلی ها را مجذوب خود کرد
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«روحانى مردمــى» تعبيرى اســت كه 
درباره او مى توان به كار برد. قبل از رفتنش 
به جبهه بــا همان لحن خــوش و لبخند 
هميشگى اش، به من و بچه ام كه در آغوش 
گرفته بودم، گفت: «فرداست كه بچه ات 
بلندبلند شــعر بخواند و بگويــد: تدين، 
تدين شــهادتت مبارك.» چند روز بعد از 
رفتن پدر، درست روز 27دى ماه63، خبر 
شهادتش در سايت4 اهواز آمد. تا مدت ها 
بعد از شــهادت او، گاه و بيگاه در ِ خانه ما 
را مى كوبيدند. آدم هايى ســراغ پدرم را 

مى گرفتند كه اولين بار بود مى ديدمشان؛ 
از زن سرپرســت خانــوار و خانواده هاى 
بى بضاعت كه پدرم ماهيانه به آن ها كمك 
مى كرد تا بيمارانى كه داروى هر ماهشان را 
پدرم مى خريد، دانشجوهاى تربيت معلمى 
كه پدرم هر هفته به ديدنشان مى رفت و 
با هزينه خودش هر چيزى كم داشــتند، 
برايشــان تهيــه مى كرد. من بــا همين 
چشــم ها اشــك هاى آن زن خواننــده 
را ديدم كــه تغييــر و تحول در مســير 
زندگى اش را مديون پدرم مى دانســت؛ 
زنى كه با كمك پدرم، مســير زندگى اش 
جــورى تغيير يافت كــه از خوانندگى به 
بانويى محجبــه و مدرس قــرآن تبديل 

شــد. من با همين چشــم ها خيلى 
چيزها را ديدم. آن زمان كه مى گويم 
مربوط به اوايل دهه 50 است. دختر 
هشت ساله پرشر و شــورى بودم كه 
هيچ چيز جلودارم نبــود. گاهى با 
همــان شــيطنت هاى كودكى از 
لاى در، مهمان هاى ويژه خانه مان 
را نگاه مى كردم. مــن بارها رهبر 
معظم انقلاب را از لاى همين در 
تماشا كرده بودم. چهره آن زمان 
«آقا» هيچ وقت از جلو چشــمم 
نمــى رود؛ جوانــى لاغر اندام با 
صورتــى كشــيده و عرقچينى 

سبز و شالى قهوه اى.

خالهام مهديزاده
سر

ک 
پلا

خ
سر

ک 
پلا

خ
سر

ک 
پلا

شــد. من با همين چشــم ها خيلى 
چيزها را ديدم. آن زمان كه مى گويم 
 است. دختر 
هشت ساله پرشر و شــورى بودم كه 
هيچ چيز جلودارم نبــود. گاهى با 
همــان شــيطنت هاى كودكى از 
لاى در، مهمان هاى ويژه خانه مان 
را نگاه مى كردم. مــن بارها رهبر 
معظم انقلاب را از لاى همين در 
تماشا كرده بودم. چهره آن زمان 
«آقا» هيچ وقت از جلو چشــمم 
نمــى رود؛ جوانــى لاغر اندام با 
صورتــى كشــيده و عرقچينى 

يادش به خير، فرمانده
امروز مى شود 33 سال كه شــهيد على اصغر حسينى محراب را نداريم؛ 
فرمانده تيپ هاى قائم وتيپ 3 انصار الرضا(ع)؛ جايت خالى است در ميان 

هم رزمان

قاب خاطره

آرا
هر

  ش
ی |

مان
 کر

اد
جو

  :
س

عک


